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Detailed Abstract
Research Objective: The objective of this study is to establish the position of the 
Ahl al-Bayt (peace be upon them), especially Imam ʿAlī (peace be upon him), with-
in the exegetical narrations transmitted from Ibn ʿAbbās. The significance of this 
topic stems from the fact that numerous narrations in various fields of Qur’anic exe-
gesis have been attributed to Ibn ʿAbbās in both Sunni and Shiʿi sources. According 
to Islamic tradition, Ibn ʿAbbās is regarded as the foremost exegete after ʿAlī ibn 
Abī Ṭālib. Therefore, the perspective of Ibn ʿAbbās—renowned as one of the most 
eminent Qur’anic exegetes and a translator of the Qur’an—toward the Ahl al-Bayt 
(PBUH) holds particular importance.

Research Methodology: This research adopts descriptive and library methods 
accompanied by data analysis. The statistical corpus includes classical, medieval, 
and later narrative Qur’anic exegetes from both Sunni and Shiʿi traditions, select-
ed based on the frequency and importance of their reported exegetical narrations. 
Narrations attributed to Ibn ʿAbbās regarding the virtues of the Ahl al-Bayt were 
extracted and comparatively evaluated within the context of the relevant verses in 
these Qur’anic exegetes. A typological categorization of these narrations was then 
conducted. Additionally, the study examines possible textual variations or transfor-
mations between the Sunni and Shiʿi versions of the narrations.

Findings: The findings indicate a divergence in how Sunni and Shiʿi Qur’anic 
exegetes transmit narrations on the virtues attributed to Ibn ʿAbbās. Among Shiʿi 
exegetes, figures such as Furāt al-Kūfī, al-Ḥuwayzī, and al-Baḥrānī actively re-
port narrations supporting the Ahl al-Bayt and affirming their divine guardianship 
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[Wilāyah]. In contrast, other exegetes such as Shaykh al-Ṭūsī and al-Ṭabrisī 
generally refrain from highlighting these virtues, not due to skepticism 
about Ibn ʿAbbās himself, but due to their broader conciliatory approach 
aimed at promoting inter-sectarian unity and avoiding discord. Among ear-
ly Shiʿi Qur’anic exegetes, the number of narrations in al-Tafsīr ʿAyyāshī 
is limited, possibly because he prioritized jurisprudential issues and ruling 
verses [Āyāt al-aḥkām] over the reporting of virtues.
Among Sunni Qur’anic exegetes, one group avoids reporting such narra-
tions altogether, while another shows greater fairness and includes more 
of them. Tafsīr works like those of Muqātil ibn Sulaymān, ʿAbd al-Razzāq 
al-Ṣanʿānī, and al-Ṭabarī’s Jāmiʿ al-Bayān fall into the former category. 
Meanwhile, Tafsīr al-Kashf and Tafsīr al-Bayān by al-Thaʿlabī belong to 
the latter, indicating that his approach was more neutral and focused on 
transmitting exegetical narrations regardless of verifying their authenticity 
or theological implications.

Conclusion: This study concludes that the largest number of narrations 
concerning the virtues of the Ahl al-Bayt attributed to Ibn ʿAbbās in Sun-
ni narrative exegetical works appear in al-Durr al-Manthūr and the Shiʿi 
Tafsīr of Furāt al-Kūfī. Notably, the chain of transmission in all these narra-
tions generally follows the route: al-Kalbī from Abū Ṣāliḥ from Ibn ʿ Abbās. 
Undoubtedly, the quantity of such narrations in various Qur’anic exegeses 
is influenced by the theological orientation and exegetical tendencies of 
the Qur’anic exegetes. For instance, al-ʿAyyāshī focused on jurisprudential 
narrations, al-Ṭabarī’s omission was rooted in doctrinal bias, and Shaykh 
al-Ṭūsī and al-Ṭabrisī limited their inclusion of such narrations due to their 
ecumenical outlook. On the other hand, the Qur’anic exegeses like those of 
Furāt al-Kūfī (due to theological motives), and of al-Thaʿlabī and al-Suyūṭī 
(due to their more impartial reporting), offer a broader representation of 
these narrations.
Ultimately, while the number of narrations attributed to Ibn ʿAbbās con-
cerning the virtues of the Ahl al-Bayt varies across Qur’anic exegeses de-
pending on the exegetical approach, the absence or limitation of such nar-
rations does not negate their existence, nor does it undermine Ibn ʿAbbās’s 
established position. Beyond mere statistics, Ibn ʿAbbās—recognized as 
one of the most prominent exegetes among the Companions and the inter-
preter of the Qur’an—clearly understood and conveyed that the Ahl al-Bayt 
(PBUH) were the referents, intended meaning, and true interpretation of 
numerous Qur'anic verses.

Keywords: Ibn Abbas, narrations of the virtues, Ahl al-Bayt (peace be 
upon them), reasons for revelation, interpretations of both groups. 
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ارزیابی تطبیقی گونه‌های روایی منقول از ابن‌عباس 
در باب فضائل اهل‌بیت‌)ع(

کید بر تفاسیر روایی فریقین( )با تأ

نصرت نیل‌ساز1  ، الهام زرین‌کلاه2
nilsaz@modares.ac.ir .1.  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ezarinkolah@eghlid.ac.ir .)2.  استایار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران )نویسنده مسؤول

چکیده
از مهم‌ترین موارد مشــهود در روایات تفســیری ابن‌عباس -به‌عنوان یکی از مفســران مشهور صدر اسلام- ذکر 
فضائــل اهل‌بیت )ع( به‌ویژه حضرت علی )ع( اســت. پژوهــش حاضر که با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی-
تحلیلــی و کتابخانــه‌ای انجام‌گرفته با مبنا قراردادن اثبات جایگاه اهل‌بیت )ع( در بســتر گفتار ابن‌عباس، به 
دنبــال اســتخراج روایــات وی دراین‌بــاره و گونه شناســی تطبیقی آن در منابع تفســیری فریقین بــوده و به این 
نتیجه دســت‌یافته اســت که غالب روایات فضائل منقول از وی در گونه‌های اسباب نزول، تأویل، تبیین مراد 
و ذکر صفات نمود می‌یابند. این روایات در اغلب منابع از طریق کلبی از ابی‌صالح از ابن‌عباس نقل‌شده است. 
فــرات کوفی در شــیعه و ســیوطی در اهل ســنت، بیش‌ترین روایت فضائــل منقول از ابن‌عبــاس را آورده‌اند؛ اما 
برخی مفسران دیگر همچون طبری، شیخ طوسی و طبرسی علی‌رغم نقل میزان قابل‌توجهی از روایات وی در 
تفاسیر خود، تعداد بسیار محدودی را به ذکر فضائل اختصاص داده‌اند. روشن است که این امر بی‌تأثیر از نوع 

نگرش مفسر و گرایش‌های تفسیری وی نیست.
کلیدواژه‌ها: ابن‌عباس، روایات فضائل، اهل‌بیت )ع(، اسباب نزول، تفاسیر فریقین.
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،83-62(، 18)9، دوفصلنامــه مطالعــات تفســیر تطبیقــی کیــد بــر تفاســیر روایــی فریقیــن(«، در بــاب فضائــل اهــل بیــت )ع( )بــا تأ
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1. مقدمه
گون  ابن‌عباس از افراد شاخص و سرآمدان حوزه تفسیر است که در زمینه‌های گونا
ح و  این حوزه، از وی روایت نقل‌شــده اســت. نقل گونه‌های مختلف روایت در شــر
گون ســنت تفســیر همچون روش‌ها،  توضیــح آیات، نقل روایت در حوزه‌های گونا
گرایش‌هــا و مبانــی تفســیری از ایــن نمونه اســت و بــا توجه به اینکــه وی ترجمان 
قــرآن بــوده، آراء منقــول از وی در تمامــی ایــن حوزه‌ها حائز اهمیت اســت. یکی از 

مهم‌ترین گونه‌ها دراین‌باره، فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام است.
بــه گواهــی گزارش‌هــای تاریخــی، ابن‌عبــاس از افرادی اســت که همــواره مدافع و 
هم‌راستا با اهل‌بیت )ع( بوده است. این مطلب از طریق بررسی موضع‌گیری‌های 
گرچــه وی با خلیفه  سیاســی و روایــات تفســیری منقول از وی اســتنباط می‌شــود. ا
دوم همراهی داشــته و در ســفرهای متعدد ملازم او بوده؛ اما درعین‌حال در همین 
ح نموده، در  مصاحبت‌هــا به ایرادها و اشــکالاتی که عمر در ارتباط بــا خلافت مطر
قالــب مناظــرات متعــدد پاســخ داده که همــه این موارد نشــان از دفــاع همه‌جانبه 
ابن‌عبــاس از حقانیــت حضرت علی )ع( و ولایت ایشــان اســت )رضایــی اصفهانی 
و ریحانی نیا، 1398: 50( دراین‌باره روایات بســیاری از وی منقول اســت )ابن‌ابی 

الحدید، 1378: 73/1؛ مجلسی، 1403: 71/31؛ زرین‌کلاه، 1396: 44-49(.
روایات تفسیری منقول از وی نیز از دو جهت 1. میزان مطابقت با روایات تفسیری 
اهل‌بیــت )ع(، 2. نقــل فضائل اهل‌بیت )ع( به‌ویژه حضرت علی )ع( توســط وی، 
می‌تواند ارزیابی شــود. در خصوص ارزیابی میزان مطابقت روایات تفسیری وی با 
اهل‌بیت )ع( در پژوهشی مستقل از نگارنده معلوم گردید که حدود 80% از روایات 
وی هم‌راســتا بــا روایات تفســیری اهل‌بیــت )ع( اســت)زرین‌کلاه، 1396: 58(؛ اما 
ارزیابــی روایــات فضائــل منقــول از وی در تفاســیر روایــی فریقیــن، مطلــب مهمــی 
کنون انجام نگرفته اســت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد مفسران  اســت که تا
فریقین در نقل این‌گونه روایات، متفاوت اســت؛ لذا این پژوهش ضمن اســتخراج 
روایات وی در این زمینه و گونه شناســی آن‌ها به مقایســه رویکرد مفسران شیعه و 
اهل سنت دراین‌باره پرداخته و بررسی می‌نماید آیا روایات منقول از وی در منابع 
مختلــف، متفاوت نقل‌شــده‌اند یا خیــر. در صورت تفاوت، به تحلیــل و ارزیابی آن 

می‌پردازد.

2. آمار روایات فضائل منقول از ابن‌عباس در تفاسیر روایی
به‌منظــور اســتخراج روایــات منقــول از ابن‌عبــاس در بــاب فضائــل اهل‌بیت )ع(، 
برخی از تفاســیر روایی شــیعه و اهل ســنت مورد ارزیابی قرار گرفتند. تفســیر قمی، 
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کتــاب التفســیر عیاشــی و فــرات کوفــی از تفاســیر متقدم‌تــر، تفســیر مجمع‌البیان و 
التبیــان از تفاســیر متقــدم و تفاســیر نورالثقلیــن و البرهــان از جوامــع تفســیر روایی 
متأخر شــیعه و تفاســیر مقاتل بن‌ســلیمان، صنعانی از میان تفاســیر متقدم، تفسیر 
جامع‌البیان از میان تفاســیر متقدم و الکشــف و البیان و الدرالمنثور از میان تفاسیر 
متأخر اهل ســنت، تفاســیر منتخب در این خصوص هســتند. گفتنی اســت اینکه 
در این پژوهش غالباً از جوامع روایی استفاده‌شــده، به این دلیل اســت که بتوانیم 

جامعه آماری گسترده‌تری به دست بیاوریم.
در میــان تفاســیر موردبررســی، در تفســیر فــرات کوفــی 118 روایــت، الدرالمنثــور 53 
روایــت، مجمع‌البیــان 28 روایت، الکشــف و البیــان 23 روایت، البرهــان 14روایت، 
جامع‌البیــان و نورالثقلیــن هرکدام 11 روایت، التبیان فی التفســیر القــرآن 10 روایت، 
تفســیر عیاشــی 5 روایت، تفسیر منســوب به علی بن ابراهیم قمی 4 روایت، تفسیر 
صنعانی 2 روایت و در تفســیر مقاتل بن‌ســلیمان هیچ روایت فضایل از ابن‌عباس 
ذکر نشــده اســت. به‌این‌ترتیــب بیش‌ترین تعــداد روایات فضائل منقــول از وی در 

تفسیر فرات کوفی و کم‌ترین میزان در تفسیر صنعانی آمده است )نمودار 1(.

نمودار 1: تعداد روایات فضائل منقول از ابن‌عباس در تفاسیر روایی فریقین

3. موضع مفسران فریقین در نقل روایات فضائل منقول از ابن‌عباس
موضــع مفســران فریقیــن در ارتبــاط بــا نقــل روایــات فضائــل منقــول از ابن‌عبــاس 
متفاوت اســت. در این خصوص مفســران شــیعه و اهل ســنت هرکدام به دودســته 

قابل‌تقسیم هستند.
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در میان شــیعه دســته‌ای همچون فــرات کوفی، حویزی و بحرانــی در جهت دفاع از 
اهل‌بیت )ع( و بیان ولایت ایشــان به نقل فضائل پرداخته‌اند و دســته‌ای دیگر نیز 
با دنبال کردن رویکرد متفاوت، عموماً از نقل فضائل به‌صورت چشمگیر خودداری 
نموده‌اند. شــیخ طوســی و طبرسی از این دسته افراد هســتند. جای تعجب است در 
تفســیر التبیــان و مجمع‌البیان باوجــود نقل بالغ‌بــر 1700 و 2700 روایــت از ابن‌عباس 
)زریــن‌کلاه، 1396: 55( بــه ترتیــب تنهــا 10 و 28 روایــت از وی درزمینــه فضائل آمده 
است. این عدد در مقایسه با تفاسیر روایی اهل سنت همچون الدرالمنثور که حدود 
53 روایــت نقــل کرده‌انــد، قابــل تأمّل اســت؛ اما بررســی بیش‌تر نشــان داد که شــیخ 
طوسی غالباً به نقل روایاتی پرداخته که به معنای ظاهری آیه اشاره دارند. طبرسی 
هم دراین‌باره تقریباً مشابه وی عمل نموده است؛ ازاین‌رو درمجموع روایات فضائل 
در این دو تفسیر محدود است و به‌تبع آن روایات منقول از ابن‌عباس در باب فضائل 
هم کم خواهد بود. گفتنی است این تفاسیر نه‌تنها به ذکر فضائل اهتمام نورزیده‌اند، 
بلکه از نقل روایاتی که در مذمت و اشــکال بر خلفا اســت، نیز دوری کرده‌اند. بر این‌ 
اســاس، می‌توان گفت این مســئله به ذهنیت ایشــان نســبت به ابن‌عبــاس مربوط 
نمی‌شــود بلکــه متأثر از شــرایط زمانــی و رویکرد کلی ایشــان ) تقریب بیــن مذاهب و 

دوری از تفرقه( است )موسوی دره‌بیدی، 1401: 340-360(.
در میــان تفاســیر کهن شــیعه نیــز، تعداد روایات منقول در تفســیر عیاشــی محدود 
است. شاید بتوان گفت علت کم بودن این‌گونه روایات در این تفسیر، ازآن‌جهت 
اســت کــه وی غالبــا به مباحث فقهــی و آیات‌الاحکام پرداخته تــا فضائل. در میان 
اهــل ســنت نیــز این تقســیم‌بندی وجــود دارد، به ایــن صورت که دســته‌ای تا حد 
ممکن از ذکر فضائل خودداری نموده‌اند و دسته دیگر باانصاف بهتری نسبت به 
ایــن مســئله برخورد نموده‌انــد و روایات بیش‌تری نقل کرده‌انــد؛ اما درعین‌حال از 

ذکر سایر روایات معارض، ممانعت نکرده‌اند.
 تفســیر مقاتــل بن‌ســلیمان، عبدالرزاق صنعانــی و جامع‌البیان طبری در دســته اول 
گرچه در جامع‌البیان دراین‌باره چند روایت از ابن‌عباس نقل‌شده؛  جای می‌گیرند. ا
اما می‌توان این تفســیر را در این بخش جای داد؛ زیرا این عدد در مقایســه با بالغ‌بر 
گــون در آن )زریــن‌کلاه، 1396:  شــش هــزار روایــت منقــول از ابن‌عباس با طــرق گونا
55( عدد بسیار کمی است و نشان از رویکرد طبری در کتمان فضائل اهل‌بیت )ع( 
دارد. وی باوجوداینکــه ذیل برخی آیات شــاخص در شــأن و فضیلــت اهل‌بیت )ع( 
روایــات بــا طرق متعــددی از ابن‌عباس آورده؛ اما اشــاره‌ای به روایــات منقول از وی 
در فضائــل نکــرده اســت. به‌عنوان‌مثــال در ارتباط با آیــه تطهیر و نزول آن در شــأن 
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اهل‌بیــت )ع( در برخی تفاســیر اهل ســنت همچون الدرالمنثــور از ابن‌عباس روایت 
نقل‌شــده؛ اما طبری هیچ اشــاره‌ای به این روایت وی نداشته است )سیوطی، 1404: 
199/5(. نمونة دیگر در این‌باره ذیل آیة 27 سورة بقره دیده می‌شود )همان: 60/1(. 
البته وی نه‌تنها روایات منقول از ابن‌عباس در باب فضائل را ذکر نکرده بلکه روایات 
منقــول از افــرادی غیر از ابن‌عباس دراین‌بــاره را نیز نیاورده اســت. در ارتباط با این 
نوع برخورد وی می‌توان این‌گونه بیان کرد که یا شــرایط زمانه مانع از این شــده که 
ح ننماید یا اینکه وی نسبت به نقل فضائل اهل‌بیت )ع( با  این‌گونه مسائل را مطر

تعصب برخورد نموده و بنای بر حذف روایات را داشته است.
در خصــوص دســته دوم هــم می‌تــوان تفســیر الکشــف و البیــان ثعلبــی را نــام بــرد. 
به‌عنوان‌مثال ذیل آیه 7 سوره رعد وی از ابن‌عباس نقل می‌کند که پیامبر )ص( در 
حضور بزرگان صحابه، علی )ع( را هادی امت پس از خود معرفی نمود، درعین‌حال 
ذیل آیه 1 ســوره نصر با نقل روایتی با این مضمون از ابن‌عباس از پدرش که پیامبر 
)ص( ابوبکر را به‌عنوان جانشین خود معرفی نموده و عباس بن‌عبدالمطلب و علی 
)ع( را به اینکه از وی حرف‌شنوی داشته باشند تا رستگار شوند و از او اطاعت کنند 
تــا هدایــت شــوند، گفتــاری متفــاوت دارد. در ادامه هم بیــان می‌کند: »فقعــدوا والله 
فرشــدوا«. جــای تعجب اســت قبل از نقل این روایت، از طریــق عکرمه از ابن‌عباس 
نقــل می‌کند که پیامبر )ص( خطاب بــه حضرت علی )ع( با پیش‌بینی وقایع بعد از 
رحلت خود، به ماجرای شورا تصریح کرده و متذکر می‌شود هیچ‌کس جز تو به جهت 
تقدم در اسلام و قرابت با رسول خدا و همسری سیدة نساء‌المؤمنین حضرت فاطمه 
گرچه وی در  )س(، مستحق‌تر به این امر نیست )ثعلبی، 1422: 322/10(؛ ازاین‌رو ا
میان مفسران اهل سنت روایات بیش‌تری در باب فضائل اهل‌بیت )ع( نقل کرده؛ 
اما این نوع نحوه تعامل نشان می‌دهد که گویی مفسر رویکرد خاصی در نقل روایت 
ابن‌عباس یا حتی روایات فضائل به‌طورکلی نداشــته و هدفش نقل روایت تفســیری 

بدون بررسی صحت‌وسقم آن بوده است.

4. شیوه نقل روایات فضایل منقول از ابن‌عباس

الف( از جهت شمول
از دیگــر ابعــاد بررســی روایــات فضائــل منقول از ابن‌عباس، گســتره شــمول آن اســت. 
به‌گونــه‌ای کــه گاه فضیلــت ذکرشــده در قالــب تمجیــد افراد دیگــر مانند خلفا و ســایر 
اصحــاب بیان‌شــده اســت. به‌عنوان‌مثــال در جامع البیــان )طبــری، 1412: 118/4( در 
حُ  صابَهُمُ الْقَرْ

َ
سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أ ِ وَ الرَّ

ذِينَ اسْتَجابُوا لَِّ
َ
مراد از »الذین استجابوا« در آیه »الّ



69

ن(
یقی

 فر
ی

وای
ر ر

سی
تفا

بر 
ید 

أک
با ت

؟ع؟ )
ت

ل‌بی
اه

ل 
ضائ

ب ف
 با

در
س 

عبا
ن‌

 اب
ل از

قو
من

ی 
وای

ی ر
ها

نه‌
گو

ی 
بیق

تط
ی 

یاب
ارز

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18

پاییز و زمستان
1403

جْرٌ عَظِيم« )آل‌عمــران/171( خلفا و برخی صحابه را نیز 
َ
قَــوْا أ حْسَــنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّ

َ
ذِيــنَ أ

َ
لِلّ

نام‌برده است. در جای دیگر در الدرالمنثور )سیوطی، 1404: 30/1( در مراد از »الناس« در 
اسُ‏...« )البقره/13( همه خلفا را متذکر شده است. گاه نیز به‌صورت  آیه »آمِنُوا كَما آمَنَ النَّ

اختصاصی فضیلتی به اهل‌بیت )ع( نسبت داده‌شده و منحصر به ایشان است.
 بررســی‌ها نشــان داد که روایات نوع اول، غالباً در منابع اهل ســنت دیده می‌شــود 
)کوفی، 1410: 131، 134، 359، 481؛ سیوطی، 1404: 30/1، 83/6، 248/6(. همچنین 
ایــن نتیجه نیز حاصل شــد که قریب به اتفــاق روایات منقول از ابن‌عباس در باب 

فضائل، به‌صورت دوم آمده است.1

ب( از جهت سند
ســند روایات منقول از ابن‌عبا‌س از جهت انتســاب به آخرین گوینده به دودســته 
قابل‌تقسیم است: یک دسته روایاتی است که از خودِ ابن‌عباس نقل‌شده و دسته 
دیگــر مــواردی اســت کــه وی از پیامبــر )ص( نقــل می‌کند. ایــن دودســته، هم در 

تفاسیر روایی شیعه و هم اهل سنت دیده می‌شود.
طبق بررســی انجام‌شــده، قریب به اتفاق روایات فضائل، شــامل دســته اول است. 
به‌عنوان‌مثال فرات کوفی روایت نزول کرائم قرآن در مورد علی )ع( را با دو طریق 
یکسان و متن تقریباً متفاوت از ابن‌عباس و یک طریق دیگر به نقل ابن‌عباس از 
پیامبر )ص( آورده است. تفاوت در متون این دو روایت به‌گونه‌ای است که گویی 

یکی از این دو، برگرفته و تلخیص روایت دیگر است.2

1. تمام مثال‌هایی که در بحث گونه‌‌های نقل روایات فضائل خواهد آمد، از این نمونه است.
بِي عَنْ 

َ
ثَنِي أ  حَدَّ

َ
حَسَــنُ بْنُ‌ثَابِتٍ قَــال

ْ
ثَنِي ال  حَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ‌مُوسَــى قَال

َ
ثَنَا أ  حَدَّ

َ
ثَنَا فُرَاتٌ قَال  حَدَّ

َ
2. روایــت اول: قَــال

بَعَةُ  رْ
َ
قُرْآنَ أ

ْ
 إِنَّ ال

َ
بِيُّ ص يَدَ عَلِيٍّ فَقَــال خَذَ النَّ

َ
: أ

َ
ــهُ عَنْهُ قَال اسٍ رَضِيَ اللَّ مِ‏عَنِ ابْنِ‌عَبَّ

َ
حَك

ْ
ــاجِ عَــنِ ال حَجَّ

ْ
شُــعْبَةَ بْنِ‌ال

امٌ وَ إِنَّ 
َ
حْــك

َ
بُعٌ فَرَائِضُ وَ أ  وَ حَــرَامٌ وَ رُ

ٌ
ال

َ
بُــعٌ حَل عْدَائِنَا وَ رُ

َ
بُــعٌ فيِ أ ةً وَ رُ بَيْتِ خَاصَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
بُــعٌ فِينَــا أ بَــاعٍ رُ رْ

َ
بَــعُ‏[ أ رْ

َ
]أ

مِيرَهَا[)کوفی، 1410: 
َ
ا كَانَ عَلِيٌّ أ

َّ
ذِينَ آمَنُــوا إِل

َّ
هَا ال يُّ

َ
قُــرْآنِ آيَةُ يا أ

ْ
 فيِ ال

َ
قُرْآنِ ]مَا نَزَل

ْ
 فـِـي عَلِيٍّ كَرَائِمَ ال

َ
نْــزَل

َ
ــهَ أ اللَّ

بِي عَنْ شُــعْبَةَ 
َ
ثَنِي أ  حَدَّ

َ
حُسَــيْنُ بْنُ‌ثَابِتٍ قَال

ْ
ثَنَا ال  حَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ‌مُوســی ]قَال

َ
ثَنِي أ  حَدَّ

َ
47( روایــت دوم: فُــرَاتٌ قَــال

بِي طَالِبٍ ع فَعَلا 
َ
بِيُّ ص يَدِي وَ يَدَ عَلِيِّ بْنِ أ خَذَ النَّ

َ
: أ

َ
هُ عَنْــهُ قَال اسٍ رَضِيَ اللَّ مِ‏[ عَنِ ابْنِ‌عَبَّ

َ
حَك

ْ
ــاجِ عَــنِ ال حَجَّ

ْ
بْنِ‌ال

كَ  دٌ نَبِيُّ نَا مُحَمَّ
َ
كَ وَ أ

َ
ل
َ
هُمَّ إِنَّ مُوســی بْنَ عِمْرَانَ سَــأ

َّ
 الل

َ
ــمَاءِ فَقَال عَاتٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلی السَّ

َ
ی رَك

ّ
بِنَا إِلی ثَبِيرٍ ثُمَّ صَل

هْلِي‏ 
َ
 مِنْ أ

ً
يرا  عُقْدَةً مِنْ لِسَــانِي لِيَفْقَهُوا قَوْلِي‏ وَ اجْعَلْ لِي وَزِ

َ
ل ِ

ّ
مْرِي وَ تُحَل

َ
ــرَ لِي أ نْ تَشْــرَحَ لِي صَدْرِي وَ تُيَسِّ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

 
ً
هُ عَنْهُ‏[ سَــمِعْتُ مُنَادِيا اسٍ ]رَضِيَ اللَّ  ابْنُ عَبَّ

َ
 فَقَال

َ
مْرِي‏ قَال

َ
هُ فيِ أ

ْ
شْــرِك

َ
رِي وَ أ زْ

َ
خِي. اشْــدُدْ بِهِ أ

َ
بِي طَالِبٍ‏ أ

َ
عَلِيَّ بْنَ أ

كَ وَ  بَّ ــمَاءِ فَادْعُ رَ ى السَّ
َ
حَسَــنِ ارْفَعْ يَدَكَ إِل

ْ
بَا ال

َ
بِيُّ ص لِعَلِيٍّ يَا أ  النَّ

َ
 فَقَال

َ
تَ قَال

ْ
ل

َ
وتِيتَ مَا سَــأ

ُ
حْمَدُ قَدْ أ

َ
يُنَادِي يَا أ

ا   وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ وُدًّ
ً
هُمَّ اجْعَلْ ليِ عِنْدَكَ عَهْدا

َّ
 الل

ُ
ــمَاءِ وَ هُوَ يَقُول هُ ]وَ سَــلْ‏[ يُعْطِكَ فَرَفَعَ ]عَلِيٌ‏[ يَدَهُ إِلی السَّ

ْ
ل
َ
اسْــأ

بُوا مِنْ ذَلِكَ  صْحَابِهِ فَتَعَجَّ
َ
بِيُّ عَلی أ اهَا النَّ

َ
آيَةِ فَتَل

ْ
ى آخِرِ ال

َ
الِحاتِ‏ إِل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
هِ‏ إِنَّ ال هُ عَلی نَبِيِّ  اللَّ

َ
نْزَل

َ
فَأ

عْدَائِنَا 
َ
بُعٌ فيِ أ ةً وَ رُ بَيْتِ خَاصَّ

ْ
هْلَ ال

َ
بُعٌ فِينَا أ بَاعٍ فَرُ رْ

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
قُرْآنَ أ

ْ
بِيُّ ص بِمَا تَعْجَبُونَ إِنَّ ال  النَّ

َ
 فَقَال

ً
 شَــدِيدا

ً
عَجَبا

قُرْآنِ )همان، 48(. روایت سوم: »وَ 
ْ
 فيِ عَلِيٍّ كَرَائِمَ ال

َ
نْزَل

َ
هَ أ امٌ وَ إِنَّ اللَّ

َ
حْك

َ
بُعٌ فَرَائِضُ وَ أ  وَ حَرَامٌ وَ رُ

ٌ
ال

َ
بُعٌ حَل وَ رُ

قُرْآنِ« )همان، 46(.
ْ
 فيِ عَلِيٍّ كَرَائِمَ ال

َ
نْزَل

َ
هَ تَعَالی أ بِيُّ ص‏[ إِنَّ اللَّ  ]النَّ

َ
اسٍ قَال  ابْنُ‌عَبَّ

َ
قَال
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بررســی ســند روایات دســته اول یعنــی روایات فضائــل منتهی به خــودِ ابن‌عباس، 
نتایــج متفاوتــی را دســت داد کــه البتــه ایــن تفاوت‌هــا از نگــرش مؤلف تفســیر، در 
گزینــش منبــع و درنهایــت روایت ناشــی می‌شــود. به‌این‌ترتیب که در تفســیر فرات 
کوفــی، طریــق کلبــی از ابی‌صالــح بیش‌تریــن روایت فضائــل را به خــود اختصاص 
داده اســت.1 در تفســیر منســوب به قمی نیز از چهار روایت، یک روایت با این سند 
آمده اســت. در تفســیر عیاشــی طریق عکرمه و ســپس کلبی از ابی‌صالح به ترتیب 
بیش‌تریــن روایــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در الدرالمنثــور نیــز علاوه بر 
ک نیز روایت دیده می‌شود. طریق  طریق مذکور، از سعید بن‌جبیر، مجاهد و ضحا
کلبی از ابی‌صالح در تفســیر الکشــف و البیان نیز بیش‌ترین روایت را در برمی‌گیرد. 
در مجمع‌البیان نیز همین طریق و سپس سدی طرق غالب هستند. در نورالثقلین 
بیش‌تریــن روایــات از طریق ســعید‌ بن‌جبیر نقل‌شــده اســت. علاوه بــر این، طریق 
کلبی از ابی‌صالح هم در آن دیده می‌شود. در البرهان نیز طریق کلبی از ابی‌صالح 

بیش‌ترین روایت را به خود اختصاص داده است.
بــر این اســاس می‌توان گفت طریــق کلبی از ابی‌صالح از ابن‌عباس مشــترک میان 
تمام تفاســیر روایی در نقل روایات فضائل منقول از ابن‌عباس اســت. این نتیجه 
نشــان می‌دهــد که اولاً همه این تفاســیر به شــکل مســتقیم یــا باواســطه از منبعی 
کــه ایــن طریــق را ذکر کرده، بهــره برده‌اند. ثانیــا این طریق به ذکــر روایات فضائل 

اختصاص دارد.

ج( از جهت خاستگاه و مصدر
از دیگــر مــواردی کــه در ارتبــاط بــا روایــات فضائل منقــول از ابن‌عباس در تفاســیر 
فریقین نیازمند بررســی اســت، مصادری اســت که مفسران در اســتخراج روایات به 
کار گرفته‌اند. دراین‌باره نیز عملکرد متفاوتی مشــاهده می‌شــود، به‌نوعی که برخی 
بــدون ذکر ســند، بــه ذکر آخرین راوی بســنده کرده؛ اما مصدر نقــل حدیث را بیان 
کرده‌انــد. برخی دیگر سلســله ســند را بیان کرده‌ و اشــاره‌ای به مصــدر اصلی روایت 
نداشــته‌اند. درعین‌حــال برخــی دیگــر نیز نه‌تنها هیچ ســندی ذکــر نکرده‌اند بلکه 

گرچه افرادی همچون ابن‌سعد )ابن‌سعد، بی‌تا: 342/6(، ابن‌خلکان )1970: 309/4(، ابن‌حجر عسقلانی  1. ا
)1404: 180/9( و ... کلبی را از اســتادان فن تفســیر و نسب‌شناســی دانسته‌اند، برخی دیگر همچون سیوطی 
طریــق وی از ابوصالــح از ابن‌عباس را سســت‌ترین طریق می‌داند البتــه وی از برخی همچون ابن‌عدی در 
الکامــل نقــل می‌کند که کلبــی احادیث صحیحی دارد، بویــژه آنهایی‌که از طریق ابوصالح نقل کرده اســت. 
وی همچنین در ادامه متذکر می‌شــود که کلبی به دانش تفســیر مشــهور اســت و هیچ‌کس به گســتردگی و 

پرمحتوا بودن تفسیر وی تفسیری، تألیف نکرده است )سیوطی، 1421: 239/4(.
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مصدر را هم بیان نکرده‌اند.1
در ارتباط با دســته اول می‌توان تفســیر مجمع‌البیان را نام برد. بررســی خاستگاه و 
مصدر در این منبع، ما را به این نتیجه رساند که وی غالب روایات فضائل منقول 
کــم حســکانی نقــل کرده اســت. ایــن مطلب  از ابن‌عبــاس را از شــواهد التنزیــل حا
کم حســکانی روایت  از گفتار خودِ طبرســی مشــهود اســت که در موارد متعدد از حا

می‌کند )طبرسی، 1372: 344/3؛ 651/4؛ 822/4؛ 186/7 و...(.
تفسیر فرات کوفی از نمونه تفاسیری‌ است که می‌توان آن را در دسته دوم جای داد. 
طبق ارزیابی انجام‌شده، در بیش‌تر روایات منقول از ابن‌عباس در باب فضائل، یکی 
از مشایخ فرات به نام حسین بن‌حکم حبری صاحب تفسیر حبری دیده می‌شود؛ و 
جالب اســت که غالب روایات وی، از طریق کلبی- ابی‌صالح به ابن‌عباس می‌رســد. 
پــس از وی بــه ترتیب جعفر بن‌محمد بن‌فرازی، حســین بن‌ســعید کوفــی اهوازی از 
اصحاب امام رضا )ع(، امام جواد )ع( و امام هادی )ع( و در ادامه احمد بن‌موســی، 

مشایخی هستند که فرات بیش‌ترین روایت را از آنان نقل کرده است.
الکشــف و البیان نیز جز منابعی اســت که می‌توان آن‌ را در دســته ســوم جای داد؛ 
زیــرا غالــب روایاتــی کــه در آن از ابن‌عباس در فضیلــت اهل‌بیــت )ع( آمده، بدون 
ذکــر ســند )ثعلبــی، 1422: 83/5؛ 302/8( و گاه با ذکر راوی آخر همچون ابی‌صالح، 
ســعید ‌بن‌جبیــر و غیــره اســت. لذا، نمی‌تــوان در ارتبــاط با آن به مصدر مشــخصی 
دســت‌یافت؛ امــا با توجه به اینکه در مقدمه از تفســیر ابن‌عبــاس به‌عنوان یکی از 
منابــع مورداســتفاده خود نام‌برده )همــان: 75/1( و از طریق مشــایخ خود 5 طریق 
تفســیری به وی را متذکر شــده، شــاید بتوان گفت این‌گونه روایات را از تفســیر وی 
برگرفته است. شایان‌ذکر است در مورد چند مورد محدودی که سند را ذکر کرده، نام 
ابوعبداللّه حســین بن‌محمد بن‌فَنْجویِه ثقفی دینوری )همان: 314/8؛322/10( و 
عبدالله بن‌محمد بن‌عبدالله دیده می‌شــود )همان: 108/5؛ 109/9( که این افراد از 

مشایخ ثعلبی بوده‌اند.
گرچه وی  ســیوطی ازجمله افرادی اســت که دراین‌باره به‌خوبی عمل کرده است، ا
در اغلــب مــوارد ســند را ذکر نکرده، اما بابیان منبع اخــذ حدیث، حدیث را از حالت 
ج نموده اســت. از میــان 53 روایت مذکور از ابن‌عبــاس در باب فضائل  ارســال خار
اهل‌بیــت )ع(، حجــم قابل‌توجهی از روایات )32 مورد( را از کتاب ابن‌مردویه نقل 

1. دســته‌بندی بیان شــده و ذکر نام برخی تفاســیر به صورت مطلق نخواهد بود؛ زیرا در برخی تفاســیر گاه 
ســند هم به طور کامل آمده و گاه نیز همیشــه مصدر روایی ذکر نشــده اســت. لذا، آنچه بیان شــده عملکرد 

غالب مفسر است.
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کر آورده است.  کرده اســت. 10 مورد طبرانی و 8 مورد آن را از تاریخ دمشــق ابن‌عســا
کثر روایات چندین مصدر ذکر  البته روال وی به این صورت است که معمولاً برای ا
کم حســکانی، حلیة  می‌کنــد. لذا، علاوه‌بر مصادر مشــهود فوق، شــواهدالتنزیل حا

الاولیاء ابونعیم اصفهانی، دلائل بیهقی و غیره نیز دیده می‌شود.
 نورالثقلین تفســیر دیگری اســت که در این دسته جای می‌گیرد، وی غالب روایات 
فضائــل منقــول از ابن‌عبــاس را از کتب شــیخ صــدوق ازجمله خصــال )68/1؛ 117؛ 
مــن   ،)187/2( علل‌الشــرایع   ،)185/2 264؛   ،71/1( معانی‌الاخبــار   ،)47/2 715؛ 
لایحضــره الفقیــه )337/1(، کمال‌الدیــن و تمام‌النعمــة )395/1(؛ امالی )654/1( و 

سپس مجمع البیان ذکر کرده است. 
بــا توجــه به آنچه که ذکر شــد می‌توان گفــت مصادر روایی مشــهود در نقل روایات 
کتــاب  کتاب‌هــای شــیخ صــدوق،  فضائــل اهل‌بیــت از طریــق ابن‌عبــاس غالبــا 

کم حسکانی است. ابن‌مردویه و شواهد التنزیل حا

5. گونه‌های نقل روایات فضائل منقول از ابن‌عباس
بررســی روایــات فضائل منقــول از ابن‌عباس در تفاســیر فریقین نشــان داد که این 
نوع فضائل معمولاً در قالب ســبب نزول، تأویل، تبیین مراد و معنا و بیان اوصاف 

برتر و شاخص ایشان، نمود می‌یابد.

 نمودار 2: گونه‌های شاخص در روایات فضائل منقول از ابن‌عباس

الف( اسباب نزول
یکی از موارد نمود فضائل اهل‌بیت )ع( در روایات ابن‌عباس، اسباب نزول است، 
به‌گونــه‌ای کــه ســبب نزول آیــه، در شــأن اهل‌بیــت )ع( به‌ویژه حضــرت علی )ع( 
دانســته شده اســت. بررســی‌ انجام‌شــده در منابع موردمطالعه این پژوهش نشان 
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داد کــه از مجمــوع 277 روایت فضایل منقول از ابن‌عباس در منابع بررسی‌شــده، 
135 مــورد آن بــه بیــان اســباب نــزول اختصــاص دارد. بررســی هــر دودســته منابع 
)شــیعی و اهــل ســنت( نشــان داد که هر دودســته به بیــان این نــوع روایات توجه 
داشــته و بســته بــه نوع بحث ذیــل آیات مربوطــه، آن‌را بیان کرده‌‌اند. بیان ســبب 

نزول در این خصوص حالات مختلفی را شامل می‌شود:
اسِ مَنْ يَشْــرِي  ذکــر ســبب نــزول به‌تفصیــل: به‌عنوان‌مثــال در مورد آیــه »وَ مِــنَ النَّ
عِباد« )البقره/207( از ابن‌عباس نقل‌شــده 

ْ
ؤُفٌ بِال هُ رَ هِ وَ اللَّ نَفْسَــهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ

کــه ایــن آیــه در مورد علــى بن‌ابى طالــب )ع(، هنگامك‌ىه مشــركان تصميم بر قتل 
پیامبر )ص( داشــتند، نازل شــد. وی در ادامه می‌گوید: »در آن شــب پیامبر )ص( 
ج و به ســمت غــار »ثور« رفت و حضرت علی )ع( در رختخواب ایشــان  از مکــه خار
خوابیــد. در ایــن هنــگام آیــه مذکور بین مکــه و مدینه نازل شــد )طبرســی، 1372: 
537/2، حویــزی، 1415: 205/1(. ایــن روایــت بــا تفاوت انــدک و توضیح بیش‌تر در 
تفســیر عیاشــی آمده اســت )عیاشــی، 1380: 101/1(. این در حالی اســت که سیوطی 
بــا نقــل روایتــی از طریق کلبی از ابن‌عبــاس نزول آیه را در مــورد صهیب و تعدادی 
از اصحاب همچون عمار، یاســر، امیه، ســمیه، ابویاســر، بلال و ... می‌داند که اهل 
مکــه آنــان را شــکنجه می‌دادنــد که بــه شــرک بازگردند، می‌دانــد )ســیوطی، 1404: 
240/1(. در ارتباط با روایت دوم باید گفت با توجه به آنچه در روایات دیگر شــبیه 
بــه ایــن گفتــه آمــده، صهیــب و ... در ازای دادن مــال، جــان خــود را خریدنــد و به 
مدینه بازگشــتند. درحالی‌که واژه »شــراء« در اینجا به معنای فروختن اســت و تنها 
بــا جان‌فشــانی حضرت علــی )ع( و خوابیــدن در جایــگاه پیامبــر )ص( هم‌خوانی 
دارد )طباطبایــی، 1417: 100/2(. ضمــن اینکــه غالــب منابع همان روایــت اول را از 
گون نقل کرده‌اند. البرهان یکی از این منابع است، در این  ابن‌عباس با طرق گونا
منبــع )بحرانی، 1416: 443/1( با چهار طریق از ابن‌عباس این روایت را نقل‌شــده 

است. ازاین‌رو می‌توان گفت روایت اول بر دیگری ترجیح دارد.
كَ فِيهِ مِــنْ بَعْدِ ما جــاءَكَ مِنَ  نمونــه دیگــر در خصوص ســبب نــزول آیة »فَمَــنْ حَاجَّ
مْ 

ُ
نْفُسَــك

َ
نْفُسَــنا وَ أ

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ وَ نِســاءَنا وَ نِســاءَك

ُ
بْناءَك

َ
بْناءَنا وَ أ

َ
ــوْا نَدْعُ أ

َ
ــمِ فَقُــلْ تَعال

ْ
عِل

ْ
ال

كاذِبِين‏« )آل‌عمران/61( اســت. روایات منقول از 
ْ
ى ال

َ
هِ عَل عْنَتَ اللَّ

َ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

گون فریقین )کوفی، 1410: 89/1؛ طبرسی، 762/1372:2؛  ابن‌عباس در منابع گونا
ثعلبــی، 1422: 85/3؛ ســیوطی، 1404: 39/2؛ بحرانــی، 1416: 638/1(، نــزول ایــن 
آیــه را در مــورد ماجرای مباهله و اینکه پیامبــر )ص( خانواده خود ازجمله حضرت 
علــی )ع( را بــرای ایــن امــر بــا خــود بردنــد، می‌دانــد. ایــن درحالی‌کــه اســت که در 
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منابــع دیگــر ماننــد جامع‌البیان طبری، التبیان شــیخ طوســی و نورالثقلین حویزی 
به حدیث ابن‌عباس دراین‌باره اشــاره نشــده اســت. شــاید علت این باشــد که این 
افــراد بــه منبعــی که حدیــث ابن‌عبــاس در آن آمده دسترســی نداشــته‌اند، این امر 
در مــورد طبــری می‌توانــد صادق باشــد، زیــرا وی حدیــث مذکور را از زیــد بن‌علی و 
سدی نقل کرده است )طبری، 1412: 213/3(؛ اما در ارتباط با افراد دیگر همچون 
حویــزی باوجــود دسترســی به منابعی ازجملــه مجمع البیــان و بهره‌مندی از آن در 
نقــل روایات، ممکن اســت علــل دیگر همچــون اجتهاد وی در انتخــاب و گزینش 

روایات از منابع در دسترس باشد )مهدوی راد، 1388: 26(.
ذکــر ســبب نــزول به‌اختصار: رویکرد دیگر تفاســیر فریقین در ذکــر روایات منقول از 
ابن‌عباس در فضائل اهل‌بیت )ع( در قالب اسباب نزول، این است که گاه روایاتی 
از ابن‌عباس را متذکر شده‌اند که به‌صورت خلاصه آمده و غالباً از افرادی که آیه در 
مورد آن‌ها نازل‌شــده، یاد می‌کند. غالب روایات اســباب نزول منقول از ابن‌عباس 
در فضیلــت اهل‌بیــت )ع(، به ایــن بخش اختصــاص دارد. در این خصوص موارد 
ةِ« )البیّنه/7(  يَّ بَرِ

ْ
بســیاری را می‌تــوان مثــال زد. به‌عنوان‌مثال ذیل آیه »هُمْ خَيْــرُ ال

از ابن‌عبــاس نقل‌شــده کــه این آیه در مورد علی )ع( و خاندان او نازل‌شــده اســت 
ک؛ سیوطی، 1404:  )طبرســی، 1372: 795/10؛ کوفی، 1410: 585/1 به نقل از ضحا

379/6 به نقل از ابن‌عدی، بحرانی، 1416: 722/5(.
 »

ً
سِــيرا

َ
 وَ أ

ً
 وَ يَتِيمــا

ً
ــهِ مِسْــكِينا عــامَ عَلــ‏ی حُبِّ نمونــه دیگــر ذیــل آیــة »وَ يُطْعِمُــونَ الطَّ

)الانسان/8( دیده می‌شود. برخی از تفاسیر سبب نزول را در شأن حضرت علی )ع( 
و فاطمــه )س( می‌داننــد )کوفی، 1410: 529/1؛ طبرســی، 1372: 611/10؛ ســیوطی، 
1404: 299/6(. البته برخی دیگر هم به‌طور کامل ماجرای اطعام حضرت علی )ع( 
و حضرت فاطمه )س( به مســکین، یتیم و اســیر را از زبان ابن‌عباس ذکر کرده‌اند 

)ثعلبی، 1422: 99/10؛ بحرانی، همان: 549، 552(.
ذکــر وقایــع پس از ســبب نزول: یکی از مواردی که به ســبب نــزول ارتباط می‌یابد، 
وقایــع پــس از نــزول آیه اســت. در این خصــوص نیز روایاتــی از ابن‌عبــاس منقول 
هُ« )اسراء/26( دیده می‌شود. 

َ
است. یکی از این موارد ذیل آیه »وَ آتِ ذَا الْقُرْبی‏ حَقّ

سیوطی به نقل از ابن‌مردویه از ابن‌عباس نقل می‌کند زمانی که این آیه نازل شد، 
پیامبر )ص( فدک را به حضرت فاطمه )س( بخشید )سیوطی، 1404: 177/4(.

نَّ 
َ
مُوا أ

َ
ةً وَ اعْل مْ خَاصَّ

ُ
مُوا مِنْك

َ
ذِينَ ظَل

َّ
قُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ ال

َ
نمونــه دیگر ذیــل آیه »وَ اتّ

عِقاب‏« )انفال/25( آمده اســت. دراین‌باره طبرســی از ابن‌عباس نقل 
ْ
هَ شَــدِيدُ ال اللَّ

می‌کنــد کــه پیامبــر )ص( پس از نــزول این آیه فرمود، هرکس پــس از وفات من به 
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علی )ع( ظلم کند، گویا نبوت من و انبیای پیشــین را انکار کرده اســت )طبرســی، 
1372: 822/4؛ حویزی، 1415: 143/2؛ بحرانی، 1416: 667/2(.

بی...« )شــوری/23( موردی دیگر  قُرْ
ْ
ةَ فـِـي ال مَوَدَّ

ْ
ا ال

َّ
 إِل

ً
جْــرا

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْــئَل

َ
آیــه »قُــلْ لا أ

است که ذیل آن روایت ابن‌عباس در خصوص اتفاق پس از نزول آیه سخن گفته 
است. دراین‌باره از وی منقول است زمانی که این آیه نازل شد، اصحاب از پیامبر 
)ص( ســؤال کردند نزدیکان شــما که خداوند مودت نسبت به آن‌ها را بر ما واجب 
کرده، چه کسانی‌ هستند، ایشان فرمودند: »علی، فاطمه و فرزندان او«. ایشان سه 
مرتبــه این جمله را تکرار نمودند )کوفــی، 1410: 390-388؛ ثعلبی، 1422: 310/8؛ 
حویــزی، 1415: 572/4، 574، 576، 578؛ بحرانــی، 1416: 822/4(. در روایتــی 
دیگــر هــم با همین مضمون از وی که بحرانی )همــان: 824/4( به نقل از صحیح 
بخــاری و مســلم آورده، از ابن‌عبــاس چنین نقل‌شــده که وی مــراد از »قربی« را آل 

محمد می‌داند.
البتــه در چنــد روایــت دیگــر منقــول از ابن‌عبــاس، مــراد از »قربــی«، جمیــع قریش 
دانســته شــده است )طبری، 1412: 15/25 به نقل از شعبی؛ ثعلبی، 1422: 310/8(. 
به‌گونه‌ای که در یک روایت زمانی که فردی از ابن‌عباس در مورد »القربی« سؤال 
می‌کنــد، ســعید بن‌جبیــر پیش‌قدمــی کــرده و می‌گویــد: »منظور آل محمد اســت«، 
ابن‌عبــاس در پاســخ بــه او می‌گوید: »عجله کــردی، زیرا هیچ تیــره‌ای از تیره‌های 
قریش نیست، مگر آنکه پیامبر )ص( در بین آنان قرابتی دارد«، سعید بن‌جبیر در 
ادامــه می‌گویــد: »پــس ما قبل از اینکه در تفســیر این آیه بحث کنیــم، باید معنای 
لغــوی قرابت را بفهمیم« )طبری، 1412: 15/25؛ ســیوطی، 1404: 7/6-5(. حتی در 
جْرٍ 

َ
مْ مِنْ أ

ُ
تُك

ْ
ل

َ
یک روایت از ابن‌عباس نقل‌شــده که اين آيه به‌وســیله آيه ‏»قُلْ ما سَأ

هِ« نسخ شده است. ی اللَّ
َ
ا عَل

َّ
جْرِيَ إِل

َ
مْ إِنْ أ

ُ
ك

َ
فَهُوَ ل

در رد ایــن دســته روایــات بایــد گفــت اینکه مــراد از قرابــت، قرابت با قریش باشــد، 
صحیح نیســت؛ زیرا معنای اجر زمانی تمام می‌شــود که درخواست‌کننده آن کاری 
کرده باشــد و ســودی رسانده باشــد، آن‌وقت در ازای آن مزد طلب کند؛ ازاین‌رو اجر 
زمانی معنا دارد که پیامبر )ص( قریش را هدایت نموده و آن‌ها ایمان آورده باشند؛ 
زیــرا برفــرض باقــی مانــدن آن‌ها در کفــر و تکذیب دعــوت پیامبر درواقــع چیزی از 
پیامبر نگرفته‌اند تا در مقابلش اجری بدهند. بر این اساس، این معنا با سیاق آیه 
ناسازگار بوده و مراد از »قربی« همان اهل‌بیت پیامبر )ص( است؛ ازاین‌رو، روایت 
دیگر منقول از ابن‌عباس که آیه را منســوخ می‌داند، نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا 
مــراد از واجــب نمــودن مــودت اهل‌بیــت و قــرار دادن آن به‌عنوان اجر رســالت به 
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ایــن دلیــل بوده که آن را وســیله‌ای برای رجوع مردم و مرجعیت ایشــان قرار گیرد، 
درنتیجــه، ایــن اجــر چیزی مــاورای خود رســالت و دعــوت دینی و بقــاء و دوام آن 
جْرِيَ 

َ
مْ إِنْ أ

ُ
ك

َ
جْرٍ فَهُــوَ ل

َ
مْ مِنْ أ

ُ
تُك

ْ
ل

َ
نیســت؛ و مفــاد ایــن آیه مغایرتی با آیة ‏»قُلْ ما سَــأ

ــهِ...« نخواهــد داشــت که بخواهد ناســخ آن باشــد )طباطبایــی، 1417:  ا عَلیــه اللَّ
َّ
إِل

.)42-46/18
ذکر مواردی که سبب نزول علاوه بر اهل‌بیت )ع(، افراد دیگر را هم شامل می‌شود: 
دســته دیگــر نمــود روایات فضائــل منقول از ابن‌عباس در اســباب نــزول، مواردی 
است که علاوه بر اهل‌بیت، افراد دیگر نیز شامل آیه می‌شوند. گفتنی است این‌که 
در برخــی روایــات ابن‌عباس، مانند روایات ذیل آیه تطهیــر و آیه مباهله، آیه صرفاً 
در شــأن اهل‌بیت )ع( دانســته شــده، بــا روایات ایــن‌ بخش که علاوه‌بــر اهل‌بیت 
)ع(، افراد دیگر را شــامل می‌شــود، منافات ندارد؛ زیرا در روایات دسته اول درواقع 
اهل‌بیــت )ع( تنهــا مصداق منحصربه‌فرد آیه هســتند و آیه تنها شــامل حال آن‌ها 
می‌شــود؛ اما در ارتباط با دســته دوم، اهل‌بیت )ع( مصداق اتم نزول آیه هســتند؛ 

به همین سبب افراد دیگر هم می‌توانند در شمول آن وارد شوند.
حَــرامِ‏« 

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
حــاجِّ وَ عِمــارَةَ ال

ْ
تُــمْ سِــقايَةَ ال

ْ
جَعَل

َ
به‌عنوان‌مثــال در مــورد آیــه »أ

)التوبــه/19( از ابن‌عبــاس چنیــن نقل‌شــده که ایــن آیه در مورد علــی بن‌ابی‌طالب 
و عبــاس نازل‌شــده اســت )ســیوطی، 1404: 218/3 بــا دو ســند بــه نقــل از شــعبی و 
ابن‌مردویــه(؛ اما اینکه در برخی منابع همچون جامع‌البیان طبری )1412: 67/10؛ 
ثعلبــی، 1422: 19/5 و 20( کــه بــا دو ســند متفــاوت از طریــق علــی بن‌ابــی طلحــه، 
ابن‌ســیرین و مــره همدانــی ســبب نــزول منقــول از ابن‌عبــاس را در شــأن عبــاس 
بن‌عبدالمطلب می‌دانند، نیز کلامی صحیح اســت؛ زیرا این روایات و سایر روایاتی 
کــه از افــراد دیگــر غیــر از ابن‌عبــاس نقل‌شــده و آن‌را در شــأن عبــاس، علــی )ع(، 
عثمــان و شــیبه می‌دانــد، همگی بیانگر این مطلب اســت که نــزاع آن‌ها در افضل 

بودن سقایت و عمارت در مقابل ایمان و جهاد بوده است.
نمونــه دیگــر ذیل آیــه »ما فـِـي صُدُورِهِــمْ مِنْ غِــل...‏« )الحجــر/47( دیده می‌شــود. 
بررســی منابع تفســیری فریقین نشــان داد که تنها ســیوطی )1404: 101/4( ذیل این 
آیه با دو طریق مجاهد و کلبی از ابی‌صالح از ابن‌عباس در باب فضائل روایت نقل 
کرده است. طریق اول بیانگر این است که آیه در شأن علی، طلحه و زبیر و طریق 
دیگری آن‌را در شأن »ابوبکر و عمر و عثمان و على و طلحة و الزبير و سعد و سعيد 

و عبدالرحمن بن‌عوف و عبدالله بن‌مسعود« می‌داند.
الِحــات‏« )البقره/25( در مــورد علی )ع(،  ــوا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُــوا وَ عَمِل

َّ
ــرِ ال نــزول آیــه »وَ بَشِّ
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َ
حمــزه، جعفــر و عبیــدة بن‌الحارث )فــرات/53؛ بحرانــی، 1416: 157/1( و آیــه »قُلْ أ
هِمْ‏« )آل‌عمــران/15( در مورد حضرت  بِّ قَوْا عِنْــدَ رَ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ــمْ لِل

ُ
ــمْ بِخَيْــرٍ مِــنْ ذلِك

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
أ

علــی )ع(، حمــزه بن‌عبدالمطلب و عبیدة بن‌حارث )کوفــی، 1410: 77/1؛ بحرانی، 
همان: 602/1( نمونه‌های دیگر در این زمینه است. گفتنی است هر دو روایت فوق 
را فقط فرات کوفی و بحرانی ذکر کرده‌اند و دیگر منابع تفســیری شــیعی آن‌را بیان 

نکرده‌اند. حتی بحرانی هم آن را از منابع اهل سنت نقل می‌کند.

ب( تأویل )تعیین مصداق(
یکی دیگر از موارد نمود روایات منقول از ابن‌عباس در باب فضائل اهل‌بیت )ع(، 
بیان تأویل اســت. در این خصوص روایات بســیاری از ابن‌عباس در منابع تفســیر 
روایی فریقین مشاهده می‌شود. از مجموع موارد موردبررسی در تفاسیر فریقین 67 
روایــت بــه این مهم اختصاص دارد؛ که این مطلب علاوه بر نقل فضایل اهل‌بیت 
)ع( توســط ابن‌عبــاس، نشــان‌دهنده جــواز تأویــل از منظــر وی اســت. همچنیــن 
بررســی منابع تفســیری فریقیــن معلوم می‌دارد کــه ذکر این‌گونه روایات در تفاســیر 
شیعی به نسبت اهل سنت بیش‌تر است که طبیعتاً این مسئله با توجه به جایگاه 

تأویل و بطن در مکتب شیعه، امری بدیهی است.
ــهُ وَ هُوَ فيِ 

ُ
إِيمــانِ فَقَــدْ حَبِطَ عَمَل

ْ
فُــرْ بِال

ْ
به‌عنوان‌مثــال واژه ایمــان در آیــه »وَ مَــنْ يَك

ينَ« )المائده/5( به حضرت علی )ع( )کوفی، 1410: 121( تأویل  خاسِــرِ
ْ
آخِرَةِ مِنَ ال

ْ
ال

شــده اســت. این درحالی‌که اســت که طبری بدون ذکر تأویل مذکور از ابن‌عباس، 
بــه نقــل از علی بن‌ابی طلحه از وی، ایمان را ریســمان محکمــی می‌داند که عمل 
جز به آن پذیرفته نمی‌شود و بهشت جز بر کسی که آن را ترک کند، حرام نمی‌شود 
)طبری، 1412: 70/6(. در جمع میان دو روایت می‌توان چنین گفت که یکی تأویل 
و بطــن آیــه را بیــان کــرده و دیگــری بــه تفســیر و فهم ظاهــری آن پرداخته اســت؛ 

ازاین‌رو هر دو روایت ابن‌عباس قابل‌قبول است.
لِّ قَــوْمٍ هــاد« )الرعــد/7( بــه امــام 

ُ
نْــتَ مُنْــذِرٌ وَ لِــك

َ
مــا أ

َ
تأویــل واژه »هــاد« در آیــه »إِنّ

علی)ع( )طبری، 1412: 72/13 به نقل از سعید بن‌جبیر؛ طبرسی، 1372: 427/6؛ 
طوســی، بی‌تــا: 233/6؛ حویــزی، 1415: 482/2؛ بحرانــی، 1416: 232/3؛ ثعلبــی، 
1422: 272/5( نمونه‌ای دیگر ازاین‌دســت روایات اســت. البتــه در روایتی دیگر از 
ابن‌عباس )طوسی، بی‌تا: 233/6، ثعلبی، 1422: 272/5( »المنذر محمد و الهادي 
الله‏« مراد از هادی، خداوند دانســته شــده اســت. این روایت منافاتی با روایت اول 
نــدارد؛ زیــرا می‌تــوان گفــت هدایت‌گــری حضــرت علــی )ع( در طول هــادی بودن 
خداوند و منبعث از آن اســت. در روایتی دیگر از وی، مراد از هادی »داع« دانســته 
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شــده اســت )طبــری، 1412: 72/13، ســیوطی، 1404: 45/4( کــه ایــن نیــز می‌توانــد 
ح و  هم‌راســتا بــا دو روایــت فوق باشــد به این صورت که روایت ســوم به‌عنوان شــر
تفســیر در نظــر گرفتــه شــود و روایات دیگر تأویلی باشــد. عــاوه بر روایــات مذکور، 
روایتــی هــم در الدرالمنثور دیده می‌شــود که ســایر منابــع آن را ذکــر نکرده‌اند. این 
ه‌عنــه«. طبق این  روایــت چنین اســت: »المنــذر و الهادي علي بن‌أبــى طالب رضی‌ال��ل
روایــت، ابن‌عبــاس می‌گوید پیامبــر )ص( فرمود: »منذر و هــادی حضرت علی)ع( 

است« )سیوطی، همان‌(.
ادِقِينَ«  ونُوا مَــعَ الصَّ

ُ
هَ وَك

ّ
قُوا اللَ

ّ
ذِينَ آمَنُــوا اتَ

َّ
هَا ال

ّ
يُ

َ
تأویــل واژه »الصادقیــن« در آیه »يَــا أ

)التوبــه/119( )کوفــی،1410: 172/1، 174؛ طبرســی، 1372: 122/5؛ بحرانــی، 1416: 
865/2؛ ثعلبــی، 1422: 109/5؛ ســیوطی، 1404: 290/3(، »البحریــن« بــه حضــرت 
خ« به پیامبر )ص( و »لؤلــؤ و مرجان« به  علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س(، »البــرز
امــام حســن )ع( و امام حســین )ع( )کوفــی، 1410: 459/1؛ ســیوطی، 1404: 142/6؛ 
زَخٌ لا يَبْغِيانِ.  تَقِيــانِ. بَيْنَهُما بَرْ

ْ
يْنِ يَل بَحْرَ

ْ
بحرانــی، 1416: 235/5( در آیــات »مَرَجَ ال

مَرْجانُ« )الرحمن/ 19(، »مؤمن« 
ْ
ؤُ وَ ال

ُ
ؤْل

ُّ
بانِ. يَخْرُجُ مِنْهُمَــا الل ذِّ

َ
ما تُك

ُ
ك بِّ يِّ آلاءِ رَ

َ
فَبِــأ

« )السجده/18( به حضرت علی )ع( 
ً
 كَمَنْ كانَ فاسِقا

ً
 فَمَنْ كانَ مُؤْمِنا

َ
در آیه »أ

)کوفی، 1410: 328/1-327؛ بحرانی، 1416: 400/4-397، ســیوطی، 1404: 177/5( 
نمونه‌هایی دیگر در این زمینه هستند.

ج( تبیین مراد و معنا
از دیگــر مــواردی کــه در روایات فضائل منقــول از ابن‌عباس در شــأن اهل‌بیت )ع(، 
دیــده می‌شــود، تبییــن مــراد کلمات، عبــارات و جملات مذکــور در آیه اســت؛ به این 
صــورت کــه در جریــان تبیین مــراد یک واژه یــا عبارت به فضیلــت و برتری اهل‌بیت 
)ع( هم تصریح می‌شــود. از مجموع روایات موردبررســی 45 مورد شــامل این بخش 
هُمْ وَ حُسْــنُ مَآبٍ« 

َ
می‌گــردد؛ به‌عنوان‌مثــال در مــراد از واژه »طوبــی« در آیــه »طُوبــ‏ی ل

)الرعــد/29( از ابن‌عبــاس نقل‌شــده که طوبی درختی اســت در بهشــت کــه اصل آن 
در خانه حضرت علی )ع( و شــاخه‌های آن در خانه مؤمنان اســت )طبرســی، 1372: 
448/6؛ ثعلبــی، 1422: 291/5؛ بحرانــی، 1416: 259/3(. در روایتی دیگر چنین آمده 
که پیامبر )ص( در وصف معراج فرمودند: »زمانی که وارد بهشت شدم درختی دیدم 
کــه هــر بــرگ آن کل دنیا را می‌پوشــاند ... از جبرئیــل در مورد آن ســؤال کردم، گفت: 
آن درختی اســت که برای تو و افراد کثیری از امت توســت، گفتم: اصل آن کجاست، 
گفت: در خانه علی )ع(« )کوفی، 1410: 207/1(. در روایت دیگر گفته‌شده که اصل آن 

در خانه پیامبر )ص( و فرع آن در خانه علی )ع( است )همان:1/ 208(.
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در جمــع میــان این روایات می‌تــوان از روایتی منقول از امام باقــر )ع( که ثعلبی در 
الکشــف و البیــان آن‌را ذکــر کرده اســت، بهره بــرد. در این روایت چنیــن آمده که از 
پیامبر )ص( در مورد »طوبی« سؤال شد، ایشان فرمودند: »طوبی درختی است در 
ع آن در بهشت است« )ثعلبی، 1422: 291/5(  بهشت که اصل آن در خانه من و فر
بار دیگر از ایشان دراین‌باره سؤال شد، فرمودند: »درختی در بهشت که اصلش در 
ع آن در خانه اهل بهشت است« )همان: 29/5(. از پیامبر )ص( در  خانه علی و فر
مورد این گونه‌گونی در پاســخ ســؤال شــد، فرمودند: »خانه من و خانه علی )ع( در 

بهشت در مکانی واحد است« )همان‌: 29/5(.
 فَخُذُوهُ« )الحشــر/7( در بیــان مراد »ما« 

ُ
سُــول نمونــه دیگــر ذیل آیه »مــا آتاكُمُ الرَّ

دیــده می‌شــود. در ایــن خصــوص از ابن‌عباس معنــای »تبعیــت و ولایت‌پذیری از 
ک هدایت‌پذیری و ورود به بهشــت ذکرشــده است  حضرت علی )ع(« به‌عنوان ملا

)کوفی، 1410: 473/1(.

کر اوصاف بیانگر برتری اهل‌بیت )ع( د( ذ
یکی دیگر از گونه‌های ذکر فضائل در روایات ابن‌عباس، اشاره به صفت یا ویژگی 
اســت که منجر به برتری حضرت علی )ع( بر دیگران می‌شــود. از مجموع روایات 
مــورد ارزیابــی 27 روایــت بــه این بخــش اختصــاص دارد. وجــود چنیــن روایاتی از 
ابن‌عبــاس بــه ایــن معناســت کــه ابن‌عباس صفــت یادشــده را منحصر در ایشــان 

می‌داند. برخی از این اوصاف چنین است:
 

َ
ــذِي كَفّ

َّ
کاتــب صلــح حدیبیــه: در روایت منقــول از ابن‌عباس ذیل آیــه »وَ هُوَ ال

يْهِم‏« )الفتح/24( 
َ
مْ عَل

ُ
ظْفَرَك

َ
نْ أ

َ
ةَ مِنْ بَعْدِ أ

َّ
مْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَك

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَ أ

ُ
يْدِيَهُمْ عَنْك

َ
أ

حضــرت علی )ع( به‌عنــوان کاتب صلح حدیبیه نامیده می‌شــود )ســیوطی، 1404: 
78/6؛ ثعلبی، 1422: 60/9(.

نٌ بَيْنَهُمْ«  نَ مُؤَذِّ
َ

ذّ
َ
ذکر اسامی حضرت علی )ع( در قرآن: در روایتی دیگر ذیل آیه »فَأ

)الاعــراف/44( ابن‌عبــاس ضمن بیان این مطلب کــه برای علی )ع( در کتاب خدا 
اســمائی اســت که مردم نمی‌شناســند، متذکر می‌شــود که مراد از »مؤذّن« حضرت 
علــی )ع( اســت. درواقــع وی مــؤذّن را یکــی از اســامی حضــرت علــی )ع( در قــرآن 
می‌دانــد )کوفــی، 1410: 142/1؛ طبرســی، 1372: 651/4؛ بحرانــی، 1416: 546/2(. 
در ایــن میــان بررســی روایات مذکــور در منابع اهل ســنت، نتایج متفاوتی را نشــان 
ح  کثر منابع به این مهم حتی اشاره هم نشده است و از شر داد؛ به‌گونه‌ای که در ا
کم حســکانی  و تفســیر ایــن واژه صرف‌نظــر کرده‌اند. تعــداد محدودی همچون حا
)1369: 269/1( بــا رویکــرد بی‌طرفانه تمامی روایاتی را ذکر کرده اســت که حضرت 
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علــی )ع( را »مــؤذن« می‌نامد. برخــی دیگر نیز همچون فخر رازی بدون اشــاره به 
روایــت موردنظــر از ابن‌عبــاس، روایــت دیگــری از وی نقــل می‌کنــد کــه در آن وی 
»مــؤذن« را یکــی از ملائکــه و صاحب صــور می‌دانــد )فخــر رازی، 1420: 247/14(. 
کــم حســکانی روایــت اول را به‌صراحــت از ابن‌عبــاس نقل کرده،  باوجوداینکــه حا
آلوســی معتقــد اســت )آلوســی،1415: 123/8( ایــن روایــت ابن‌عبــاس از طرف اهل 
ســنت نقــل نشــده، وی در ادامــه بیــان می‌کنــد از مثل چنیــن امامی کــه در آن روز 
در حظیره‌هــای قــدس جــای دارد، خیلــی بعید اســت که به محشــر بیایــد و چنین 
جملــه‌ای را اعــام کند. در این میــان صاحب المنار ضمن رد کلام آلوســی و تعدیل 
گر ســند این‌گونه  کــم حســکانی در منابــع رجالــی اهل ســنت، بیان می‌کند کــه ا حا
گزیــر بایــد مضمــون آن را نیــز بپذیریــم. همچنیــن اینکــه  روایــات را پذیرفتیــم، نا
حضــرت علــی )ع( در آن روز در حظیره‌هــای قدس جای دارد، مانع از این نیســت 
که مؤذن نیز باشــد )رشــید رضا، بی‌تا: 426/8(. علامه طباطبایی نیز ضمن صحه 
کم حســکانی از کســانی  گذاشــتن بــه توضیحــات صاحــب المنــار، بیــان می‌کند حا
اســت که روایاتش موردپســند و در نقــل حدیث، ضابط اســت. وی در ادامه ضمن 
ابــراز تعجــب از عمل ســیوطی که معمولاً تمام روایــات را در الدرالمنثور ذکر می‌کند، 
می‌گویــد مشــخص نیســت که ســیوطی چــرا از نقل چنیــن روایتی خــودداری کرده 

است )طباطبایی، 1417: 140-141/8(.
نزول کرائم قرآن در شــأن علی )ع(: از ابن‌عباس نقل‌شــده که خداوند کرائم قرآن 

را در مورد علی )ع( نازل کرده است )کوفی، 1410: 46(.

6. نتیجه‌
بررســی روایات فضائل منقول از ابن‌عباس در منابع تفسیر روایی فریقین به موارد 

ذیل منتج شد.
1. در میان تفاسیر روایی اهل سنت بیش‌ترین روایت فضائل منقول از ابن‌عباس 

در الدرالمنثور و در شیعه در تفسیر فرات کوفی آمده است.
2. طریق مشــترک میان تمام تفاســیر فریقین در نقل این‌گونه روایات، طریق کلبی 
گرچه طرق دیگری هم ذکرشــده، اما این طریق  از ابی‌صالــح از ابن‌عبــاس اســت. ا

بیش‌ترین روایات را به خود اختصاص داده است.
3. در ارزیابــی منبــع و مصــدر این‌گونــه‌ روایــات، در منابــع متقــدم شــیعی غالبــا به 
مشــایخ مفســر رســیدیم. به‌عنوان‌مثــال منبــع مورداســتفاده فــرات کوفــی در ایــن 
زمینه، تفسیر حبری )حسین بن‌حکم حبری( یکی از مشایخ وی است. در تفاسیر 
متأخرتر علاوه بر نقل از مشــایخ، منابع متقدم‌تر همچون فرات کوفی، کتب شــیخ 
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کم حسکانی نمود بیش‌تری می‌یابد. صدوق و شواهد‌التنزیل حا
همچنیــن در تفاســیر اهــل ســنت عــاوه بــر برخــی مشــایخ مفســران، کتاب‌هــای 

کم حسکانی و ابن‌مردویه بیش‌تر مشهود هستند. شواهدالتنزیل حا
4. از جهــت متــن نیز فضائــل منقول از ابن‌عبــاس در باب اهل‌بیــت )ع(، غالباً در 
گونه‌هــا‌ی اســباب نــزول، تأویل، بیان مراد و معنا، همچنین ذکر اوصاف شــاخص 
ایشــان نمود می‌یابد که در این میان بیش‌ترین تعداد روایت در قالب ســبب نزول 

و پس آن تأویل آمده است.
5. بی‌شک تعداد روایات فضائل منقول از ابن‌عباس در تفاسیر، متأثر از نوع نگاه 
مفسر و گرایش‌های تفسیری آن‌ها است. به‌گونه‌ای که عیاشی به دلیل گرایش به 
نقل روایات فقهی و آیات‌الاحکام، طبری به دلیل تعصب، شــیخ‌ طوســی و طبرسی 
به دلیل رویکردهای تقریبی کمتر به ذکر روایات فضائل که روایات ابن‌عباس هم 
بخشی از آن است، پرداخته‌اند. در این میان در تفاسیری همچون فرات کوفی به 
دلیل گرایش‌های کلامی و شــرایط زمانه، ثعلبی و ســیوطی با نگاه بی‌طرفانه، این 

نوع روایات نمود بیش‌تری دارد.
گرچــه تعداد روایات منقــول از ابن‌عباس در باب فضائل در تفاســیر  درعین‌حــال، ا
بــا رویکــرد مفســر ارتبــاط مســتقیم دارد، امــا عــدم نقل یــا ذکر تعــداد محــدود این 
نــوع روایــات از ابن‌عبــاس در برخــی از ایــن تفاســیر، بــه معنــای عدم نقــل روایت 
از وی دراین‌بــاره نیســت و ایــن امــر بــه جایــگاه و موضع خاص ابن‌عبــاس در این 
خصوص، آســیبی وارد نمی‌کند. لذا، ورای آمار و تحلیل آماری، وی به‌عنوان یکی 
از مشــهورترین مفســران صحابه و ترجمان قرآن، همواره به این مهم توجه داشته 
و تأویل، تعیین مصداق، مراد و ... بسیاری از آیات قرآن را اهل‌بیت )ع( می‌داند.
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